مناجات خواني گشودن دري به آسمان
مجيد مبينى
مناجات در لغت به معناي گفت وگوي خصوصي است كه لازمة اين امر آهسته سخن گفتن و در خلوت بودن است؛ البته گاه در معناى اين واژه از لوازم آن ياد مي شود. مناجات مى تواند بین «دو انسان»، «انسان و خدا» و «خدا و انسان» صورت پذیرد.
در مناجات انسان با خدا، گاه موضوع سخن آدمي به گونه اي است كه بايد آن را آرام و خصوصي بيان كند. اعتراف به گناهان از جمله مواردي است كه در آن مناجات معنا مي يابد. گفت وگوهاي عشق آميز با خدا نيز چنين است و هيچ عاشقي در گفت وگو با معشوق فرياد نمي زند كه آرام نجوا مي كند. نمونه اي از چنين مناجات هاي عاشقانه، «مناجات خَمْسَ عَشْرَه» » ، زينت عابدان، امام سجاد (ع) است. 
اما گاه آدمي در شرايطي قرار مي گيرد كه خدا را به يارى و فريادرسى مى خواند و از او براي گشايش امرش كمك مي طلبد. در چنين مواردي، به طور معمول فرد مايل است كه صدايش را بلندتر كند. در ادبيات ديني از اين گونه خوانش پروردگار به «ندا» تعبير مي شود كه در نقطة مقابل «مناجات» است. در ندا فرد بلند سخن مي گويد؛ اما در مناجات صدا آهسته است. وجه جامع مناجات و ندا، واژة «دعا» است و گفت وگو با خدا به هر گونه اي كه باشد، نام دعا بر آن اطلاق مي شود.

در روايتي از پيامبر اعظم (س) نقل شده است که حضرت موسی از خدا سؤال است: «أَ بَعِيدٌ أَنْتَ مِنِّي فَأُنَادِيَكَ أَمْ قَرِيبٌ فَأُنَاجِيَكَ فَاَوْحَى اللهُ اِلَيْهِ اَنَا جَليسُ مَنْ ذَكَرَنى»؛ «آيا تو از من دوري تا تو را ندا كنم يا آنكه نزديكي تا با تو مناجات كنم؟ پس خدا به او وحي كرد كه من هم نشين كسي هستم كه مرا ياد كند.» 1
با توجه به معناي بيان شده براي واژة «مناجات» (گفت وگوي خصوصي)، این سؤال پديدار مي شود كه آيا رسم مناجات خواني در تقابل با اصل مناجات نيست و اين سنت، خود نقض فلسفة مناجات نخواهد بود؟ مناجات، گفت وگويي خصوصي و آرام با خداست؛ حال آنكه در مناجات خواني، فردي بر بلنداي مأذنه هاي شهر مي رود و با صدايي بلند مناجات مي خواند.

پاسخ آن است كه بايد ميان «مناجات خواندن» و «مناجات كردن» تفاوت قائل شد. اگر فردي در خلوت به آهستگي با معبود خويش راز گويد و نياز جويد، مناجات كردن است؛ اما خواندن مناجات نيكان در مقابل ديدگان ديگران، مناجات خواني است.

«مناجات کردن» در مرحلة نخست كاركردي فردي و در مرحلة دوم كاركردي اجتماعي دارد. در مناجات كردن آدمي روح خويش را از ناپاكي ها مي زدايد تا به بارگاه معبود باريابد. پس از انجام اين وظيفة فردي است كه يك مصلح مي تواند مسئوليت هاي اجتماعي خويش را نيز به سرانجام رساند و گامي در راه تحقق قسط و عدل بردارد. استاد شهيد مرتضي مطهري در این باره می گوید: «ببینید علی (ع) در دعای کمیل با خداى خودش چگونه راز و نياز و مناجات مى كند! ببينيد زين العابدين (ع) در سحرهاى ماه رمضان در دعاى ابوحمزه چگونه با خداى خود راز و نياز و مناجات مى كند! اين، قدم اول مسلمانى ماست. قدم اول ما اين است كه به خداى خود نزديك شويم و با نزديك شدن به خداى خودمان است كه ساير مسئوليت هايمان و از آن  جمله مسئوليت هاى اجتماعى را مى توانيم به خوبى انجام دهيم.» ‍‌‌‌2
اما «مناجات خوانی» كاركردي غالباً اجتماعي دارد. يكي از اموري كه دين به آن اهتمام مي ورزد، دروني كردن و تثبيت باورهاي ديني است. پس از استدلال منطقي دربارة اعتقادات، گام مهم بعدي، همراه كردن قلب با اين باورهاي عقلاني است؛ چراكه اكتفا به مباحثي عقلي و فراموش كردن قلب و احساسات، نخواهد توانست مؤمناني راستين بپروراند.

مناجات خواني يكي از سنت هايي است كه رسالت آن، تثبيت و دروني ساختن عقايد ديني است. آن هنگام كه مناجات خوان بر بلنداي شهر، مناجات نيكان با حضرت معبود را مي خواند، ديگران را به مناجات با خدا دعوت مى كند كه اگر اين دعوت با شرايط بايسته اش انجام گيرد، هر شنونده اى ناگزير آن را اجابت خواهد كرد. كيست كه در لحظات ملکوتی افطار ماه مبارک رمضان، مناجات «ربّنا» را بشنود و از عمق وجود «ربّ»ش را نخواند؟ کیست كه در لحظات آسماني سحر، پاي در صحن پاك رضوي بگذارد و مناجاتي كه از گلدسته هاي حرم طنين انداز مي شود، مرغ دلش را از فرش تا عرش به پرواز در نياورد؟ كيست كه در سكوت نيمه هاى شب، مناجات امام علی (ع) در مسجد كوفه را بشنود و بي اختيار و با همة وجود نداي «مولای یا مولای» را سَر ندهد؟ مناجات خوانى تجلى نداى باطنى هر شنونده اى است. اگر مناجات، روح يك فرد را آسماني مي كند، مناجات خواني، روح ده ها تن –و در عصر رسانه ها، روح ميليون ها تن- را به آسمان مى برد.

با توجه به كاركرد اجتماعى مناجات خواني در درونى ساختن اعتقادات مذهبي و عمق بخشى به آن، پيراستن اين سنت از پار هاي اشتباهات رايج ضروري مي نمايد و كم توجهي به اين مهم، مانع از اثربخشي اين جزء از نهاد دين خواهد شد.

آسيب شناسى تام مناجات خوانى در اين مختصر نمى گنجد؛ از اين رو در ادامه به يك نمونه از آسيب هايى كه اين آيين با آن روبه روست، اشاره مى شود.

مناجات خواني بايد به گونه اي باشد كه دل و جان شنوندگان را به همراهي ناخودآگاه فراخواند. لازمة اين امر، آن است كه شنونده، مفهوم نيايشي را كه خوانده مي شود، دريابد و با همة وجود آن را درك كند. گرچه ادعيه و مناجات هاى ائمه (ع)، دربردارندة عميق ترين و عالي ترين مضامين هستند، به دليل عربى بودن، درك آن براى بسيارى شنوندگان فارسى زبان دشوار است؛ بنابراين بسنده كردن به ادعيه و فراتر از آن، گزينش عباراتي ثقيل و ناآشنا، باعث ناكارآيي اين رسم كهن خواهد بود؛ در حالي كه مي توان همراه با انتخاب فرازهايي از ادعيه، مناجات هايي فارسي را -كه در بسيارى موارد ترجمه اى از مناجات هاى اهل بيت (ع) است- نیز برگزيد تا مخاطب در هر سطح معرفتي كه باشد، امكان همراهي با مناجات خوان را بيابد.

شاعران پارسي گو، مناجات ها و اشعار عارفانه بسياري سروده اند كه همواره مورد اقبال سالكان بوده است. اين بيت حافظ، ذكر قنوت نماز شب عارف واصل، آيت الله ميرزا جواد آقا ملكي تبریزی (ره)، بوده است: «زان پيش تر كه عالم فانى شود خراب / ما را ز جام باده گلگون خراب كن.» 3 هنگامي كه عارفي بيتي از حافظ را در سحرگاه و در نماز شب مي خواند، خواندن ابياتي از آن حكيم، در مناجات خواني نه فقط مذموم نيست كه با توجه به افزايش اثربخشي مناجات خواني، امري ممدوح و پسنديده است.

رهبر انقلاب نيز دربارة استفادة بزرگان از اشعار حافظ مي فرمايد: «پدربزرگ من از علماى معروف مشهد و مردى زاهد بود و ديوان حافظ خود را به مادر من داده بود. من در كودكى با آن ديوان مأنوس بودم. در حاشية ديوان، آن مرد عالم فقيه زاهد يادداشت هايى نوشته بود؛ از جمله يكى از يادداشت ها اين بود: «این غزل را در كشتى ما بين كراچى و جاى ديگر در سفر مكه مى خواندم.» یک عالم عابد زاهد سالك در راه مكه كه مى خواسته است حالى بکند از شعر حافظ استفاده مى كرده است.» 4
استاد شهيد مرتضي مطهري دربارة اشعار حافظ مي گويد: «در موضوع سحرخيزى و مناجات سحر و گرية سحر، هيچ كس از حافظ بهتر سخن نگفته، به قدرى سوزناك، به قدرى مؤثر و خودش مرد شب زنده دار و سحرخيزى بوده و مكرر تصريح مى كند كه من هرچه دارم، از سحرخيزى دارم.» 5
با وصف اين، گزينش اشعار اين شاعر عارف و بلكه عارف شاعر، براي مناجات خواني و سحرخواني امري شايسته است؛ اويي كه در نيمه هاي شب، چنین با خدای خویش مناجات می کرد: «گر خلوت ما را شبي از رخ بفروزي / چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم.»
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